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 بابک بلوچ                                 همبستگی و مبارزه همچنان تنها راه دگرگونی های بنيانی ست                          
 

د         زه می کنن تح را مزم ه      . جلادان در جمهوری مفتخوران اسلامی نشخوار ف ن است ک ه ای ار " مگر ن شلاق  " دانش   -ک

ازی رواج  نه " س ن به" حس اتلان؟دارد در ای رای   ! شت ق د ب ه می گمارن م ک ار جنگل ه اری و ک ه بيگ ردم را ب ان م این

  آدم می کشند و چوب بر بدن ها    بسکه  –چوب کم می آورند  کهتازه آنگاه نيز. برپاداشتن دارها و ساختن چماق هاست

بير ایزدانه ی خونخوار فقيه، اسلامی و تحت تدا" بخشنده ی " در جمهوری . از جرثقيل آویزان می کنند -خورد می کنند 

ر جسم و جان           ی دارد ب ی شخصيت، حقّ ی شعور و ب پن ب هر کس سهمی دارد از دار و درفش، و هر شکنجه گر، هر لم

                                                                                                                                 .          مردمان

م جلادان و آدم کشان جمهوری          ا رژی مبارزات دانشجویی و پيکار های دليرانه ی کارگران و زحمت کشان تهی دست ب

داري خواست               دی و پای نده ي توانمن اآرام و جوش ایش در گوهر ن روي ن انگر ني ران، نش ه اسلامی در ای ابلهان ولایت فقي

آن  هر یک از طبقات جامعه در تقابل بابی گمان  .ه هستی آنها را نفی ميکندمردم در برخاستن در برابر هرآنکسی ست ک

ه           ازد ک ارزات دست می ی ه مب ه آن گون ا ب رد و تنه ا و    دیگری تنها آن چيزی را بر گرده می گي ام آن توان خود را در انج

ئول د مس ی بين بش  .م ارزات و جن ر در مب ات درگي دی طبق زان پایبن ه اه مي ارزات، چنانک ده  در مب ه برآم ونی، هم و کن

تها    مند ی هر اندازه این هدف. مندی های آنها می باشد و نيز هدفتوانمندی آنها  درجه یاز نموداری  ر از خواس ها فرات

روي تکی و گر     دازه ني رین ان د   وهی را می  و منافع زودگذر و موقتی، که کمترین ميزان فعاليت و بکاربردن نازل ت طلبن

دیل    -سياسی  -ی واپسين و در راستاي دگرگونی سراپاي دستگاه مندی هاي اجتماعیمندی ها رفته و به هدف اقتصادی تب

ر در     گردند،  ارز و درگي ات مب نشانگر فعليت یافتن  درجه و ژرفاي  برتری از آگاهی طبقاتی نزد گروه ها، اقشار و طبق

ارکردِ      مبارزات دانشجویی، بی هيچ گمانداشتِ. جنبش هاي اجتماعی و سياسی می باشد ا و ک اه از ژرف ا آنگ ناراستی، تنه

ا قشری از دیگر          –تأثيرگذاري بيشتری برخوردار می گردد که شناخت اجتماعی پربار و  ه صنف ی ه مثاب ان ب سياسی آن

م ددمنش و وابسته ی     جمهوری آدم خوران اسلامی،    اصناف و اقشار گوناگون جامعه و در گرماگرم مبارزاتشان با رژی

ان و    –مسویي خواست هاي اجتماعی به شناخت و ه ارگران، دهقان سياسي آنان و هدف مندی هاي مشترکشان با طبقات ک

ه در         . زحمتکشان گوناگون جامعه دگرگون گردد اعی ست ک اریخی و اجتم ن از داده هاي فرسختانه ت ه ای ای بی هيچ گفت

رین     شرایطی که دیکتاتوري هار و دریده ی زندان سازان و بنده پروران رژیم  ه ضد انسانی ت وابسته ی فقيهان اسلامی ب

د،     ی می کن تا،         شيوه ای هستي انسانها را نف ارگران و زحمتکشان شهر و روس ان و ک ارزات زن ارزات دانشجویی، مب مب

ه   هم اکنون هستند افراد و گروههاي دروغ پرور، ریاکار و. هيچگاه به تنهایی به پيروزی نخواهند رسيد جدایی پروری ک

د   با سازمان هاي مبارز و انقلابیو همبستگي ساختاری  کارگران را از درهم آميزی  ان، زنان و دانشجوی پرهيز می دهن

د  و کالاي پوسيده و ژنده ی جدا گروی، تک روی اران و     .  و خود بسنده گی را به فروش می گذارن ن فریفت ا ای ل ب در تقاب

ده ي ا  ، دیالکتيک جنبش هاي در همناراست کاران د     جتتني اعی در رون اهي اجتم اعی و نقش آگ ا،     م بش ه ن جن آشکارا  ای

دی هاي    فراگذشتن از خواست م         ها و هدف من ا و هدف هاي ه ه خواست ه ا ب د دادن آنه ذر و پيون ه ی    زودگ بسته ی هم

ه     انی و آزادی خواهان را در طبقاتِ سازنده و توليد کننده ی زندگي اجتماعي همه ی انسانها و زینفع در دگرگونی هاي بني

ا              . دستور روز می گذارد رای درخواست های صنفی ی ره ب ا روزم اه مدت ی ارزات کوت ژه گی مب اره ی وی مارکس در ب

ا         ه ج اخورده ب ژه از دست ن ه وی ه وب سندیکایی، با روشنی از تعيين کننده نبودن واپسين پيامد های این مبارزات سخن گفت

ار  رایط ناهنج ان ش ده گ د آورن دن پدی انو ناانمان انس ارگران و زحمتکش دگی ک هی زن رداختن ب رغم پ ارزاتِ  ، علي ن مب ای

ار     : " او در این باره می گوید .  هرروزه، سخن می گوید تم ک ه سيس ه ب ضمناً حتی اگر آن اسارت همگانی کارگران را ک
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را  ره اغ ارزۀ روزم ن مب ائی ای ایج نه د در نت ارگر نبای ۀ ک ذاریم، طبق ار بگ ی کن تگی دارد بکل زدوری بس د م د و نبای ق کن

وی                ط جل د، و فق ارزه می کن دها مب ن پيام ل ای ه عل ه علي دها ن ه پيام ط علي ه روزه فق فراموش کند که او در این مبارزۀ هم

اری را معالجه        ی بيم حرکت بپائين را می گيرد ولی جهت این حرکت را تغيير نمی دهد، فقط دوای مسکن می خورد ول

رات            از این رو کارگران نباید ف. نمی کند ا تغيي ه در نتيجۀ تعرض لاینقطع سرمایه ی ارتيزانی ک ای  پ ن درگيریه ه ای قط ب

راه می آورد در عين        . وضع بازار پيش می آید، اکتفا کنند  ا خود هم ه ب ری ک آنها باید بفهمند که سيستم کنونی با آنهمه فق

ه  . می کند  حال شرایط مادی و اشکال اجتماعی لازم را برای نوسازی اقتصادی جامعه ایجاد : بجای شعار محافظه کاران

ار مزدی   :" کارگران باید روی پرچم خود شعار انقلابی !" دستمزد عادلانه در ازاء روزکار عادلانه "  تم ک !" الحاء سيس

                                  ) 60، ص 1984بيات، پروگرس، . مارکس،دستمزد، قيمت، سود، ترجمه ع . " ( را بنویسند

اعی را از          ا گفته پيداست که فرا رفتن از ن ایی اجتم ه ره ردد ک دی استوار می گ ر آن پيون ایی ب مبارزات هر روزه به تنه

ردد           ا می گ ر پ انی را توانستنی می سازد ب ن جه دگی ای ا   .راه رهایی طبقات سازنده و پدیدآورنده ی هر آنچيزی که زن م

ان      ای آدمي تد ه تگی و داد و س ه بس يم ک ی دان ک م ت واره     ني تی ب ه از سرش ی هم ای بيرون ان داده ه ی و در مي در گيت

زوده در          . برخوردار می باشند د و ارزش اف زایش تولي ذاری های رشد و اف ان هدف گ ر بني در ساختارهای اجتماعی که ب

ن سياسی سرم –چارچوب های اقتصادی  ا        ایه داری برافراشته شده اند، ای ا و ساخت و پرداخت ه ا دست آورده ه تنه ی ن

ردم  ای بت واره زحمتکش است که چهره کار و توليد طبقات  رون از روابط    ،می یابند، بلکه همچنين همبستگی های م بي

ه ی       ،اقتصادي توليدی روي سازمان یافت ان ني م، چون و خود چارچوب هاي اجتماعی و نيز سيستم حقوقی جنایت کاران ه

ند  وردار می باش ت واره برخ تی ب ه از سرش روي  . سرکوبگر، هم ه ني اه ک ا آنگ ي، ت افتی از گيت ه برداشت و دری هرگون

ن بت واره گی را،     خواست، اندیشه، کشش و کوشش آزاد، جنبش و یا ایستایی آزاد مردم فراهم نيامده باشد، می بایست ای

ر  نان قطب هاي در همتنيده و همبسته در فراروند سراسر جنبان دیالوحتی در آنجاها که مبارزه و جنگ اضداد چ کتيک پ

ه شمارش آورد    طفراز و فرود پدیده ها در گستره ی  گيتی و جنب و جوش ان دارد، ب ورژوازی  . بيعت و یا جامعه جری ب

ه        ی را ک ين طبيعت وده و هم ار آن خدشه وارد نم با دست اندازی به طبيعت و بهره گيری از آن، به از هم پاشيدن ساز و ک

اه و          به گفته ی فرانسيس بيکن می بایست بتوان  ه گ د، چگون ره گردی ر آن و در خدمت انسان چي واميس آن، ب با شناخت ن

دگی       اي زن ازو کاره دن س يده ش م پاش انگير و از ه ای ج ی ه ود، خراب ی خ اي طبيع دن از کارکرده رون ش ا بي اه، ب بيگ

اه   ین به تنهایی با فراگذشتنبه گمان ما ا. باعث می گردداجتماعی مردم را  انی   از هدف مندی های از نگرگ انی   –زم مک

اعی    کوتاه و روزمره و آگاهی یافتن ازدرهم دگي اجتم ی و    تنيدگي دیالکتيکي همه ی سویه هاي زن ز در گستره های مل  ني

ر و             ده ت ين کنن ر، تعي ام های واپسين ت رای برداشتن گ د راه را ب بين المللی و در پهنه ی جغرافيای گيتی ست که می توان

ره    رده و چه وار ک ر هم ه ت د     قاطعان ان ده تند نش ه هس ان ک ا را آنچن ده ه نای پدی ت واره و ناآش ت،  . ی ب ن برداش در ای

رده و اسرار زدوده ی       دیالکتيک در اشکال ویژه گانه  ی پ ره ی ب ه چه مشخص خود در همه ی گستره هاي هستی ست ک

ه شناخت      پيوند و مشروط  -تنيدگي همه ی بن پاره های آن را چونان ساختارهای هم  این هستی را و درهم ه یکدیگر، ب ب

ذیرد   می  در آورده و به اندر یافتن چرایی وچه گونه گي آن پایان ه        . پ ا و هدف هاي زمانمندان تن از خواست ه ر رف فرات

ی            ،کوتاه زی تند ول ا اهميت هس ه غایت ب ا و مضمون هاي ب ده ه یعنی فراتر رفتن از چيزهایی که اگر چه دارای گنجاني

هدف  . مندِ جنبان و پر تنش، لحظه ای بيش نيستند  لی تر و در همسنجش با این کليتِ دستگاهدرفرا روند دگرگونی هاي ک

ژه گی و اهميت         ين رو دریافت و هضم وی تند و از هم هاي واپسين، غایی و نهایی، چيزهاي بی ميانجی داده شده ای نيس

رد   آنها در سنجش با فرایافت هاي تجربي روزمره و چيزهاي بی ميانجی داده ی گ . يتی پيرامونی، سخت تر انجام می گي

این هدف ها نيز خود را با چهره ای بت واره نمودار می سازند و دریافت ریشه و چه گونه گي راستين آنها ، به تنهایی با 
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. کشف دیالکتيک نسبت مندی همه ی خواست ها، هدف ها و تلاش ها در گستره ای کلی تر و همگانی تر شدنی می باشد 

ه ی دست آوردهاي فرهنگی و              ما بر  اعی ، شیء شده گي هم ه ی دست آوردهاي اجتم این باوریم که بت واره گي هم

اهي          ا آگ اتی و ی اهي طبق ه آگ ر، هرگون م ت ه مه چهره ی کالایی یافتن همه ی گستره هاي زندگي اجتماعی، و یا از این هم

                                                                            . گوهر جامعه ی سرمایه داری را می سازد ایده ئولوژیک، 

ایی از آن      ز ره ندانه و ني ه و خودبس رهيدن از راه کارهای کوتاه زی، یعنی رهيدن از کارکردها ی تک روانه، جداگروان

ی آ    ا صنفی را ب ارکردی و     گونه آگاهی یا دریافتی از گيتي نسبت ها و روند هاست که رسته، گروه و ی نکه نسبت هاي ک

ردم را از    ایی م اند و راه ره ی شناس ه م از جامع ان بخش ممت ر آورد، چون ه در نگ ا سراسر جامع اگزیر آن را ب د ن پيون

اخ، داده هاي         . شدنی می داند  ،رهگذر رهایی همان بخش ممتاز اره ی فویرب ارکس در ب ا ی م ا ده ه ر نخستين برنه بنا ب

ا      بيرونی، آنگاه که ویژه گان ه تنه ی و ن ی در گيت ه همچون چيزها ی داده ی حسگانی ، یا چونان چيزها یا بوده های بيرون

ورژوازی در      دگاه ب ا و دی دگاه پرولتاری چونان داده ی حسگانه دریافتنی، در نگر آیند، دیگر هيچ گونه دیگر سانی ميان دی

افتنی و  چيزها، نمودارهاي . دریافت یا شناخت گيتی نيست  ا         حسگانه دری ی، تنه ادی در گيت داري م ی داده هاي پدی ا حت ی

اریخی،   اما. چيزهاي بی ميانجی و داده شده ای هستند که به شناخت مفهومی در می آیند، همين و بس  دیدگاه ماتریاليسم ت

ه در حالت    که همان دیدگاه طبقه ی کارگر مبارز و کمونيسم علمي مارکس و انگلس می باشد،  ا را ن ده ه ی   چيزها و پدی ب

راي            د ب د کارکردهاي هدف من انها در فرارون الکتيکی انس ميانجی آنها ، بلکه چونان چيزهاي داده شده در نسبت هاي دی

این به گمان ما یعنی چيزها، نسبتها و هدف مندی ها را ازبت واره گی . دگرگون ساختن ساختمان گيتی در نگر می آورد 

ل   / در آوردن و دیالکتيک علت  ول، دلي ذار    / معل أثير گ دلول و ت ه گي فراشد و فرونشستن        / وم ذیر را درچه گون أثير پ ت

رده از سيماي     این همان دیدگاهی ست که . چيزها به تجربه درآوردن و به شناخت مفهومی مشاهده نمودن  دن پ ر افکن با ب

ان،  نا آشنا و بت واره ی گيتی، نسبت هاي ميان کارگران، دانش جویان، دهقانان، زنان و کودکان  را و نيز نسبت های زب

مليت و تاریخ را، نه چونان چيزهاي داده ی حسگانی و جدا از هم ویا خود بسنده، بلکه شيوه ی هستي اجتماعی انسانی و 

ر      . اجتماعی مردم می فهمد ومی شناسد   –نيز نتيجه ی این رابطه ها در فراروند جهان طبيعی  د یک سویه ب ه و تأکي تکي

چونان چيزهای درخود و براي خود،  ،موجود و آنها را به شيوه ی دروغ سازان و جدایی خواهان ميارزات و جنبش هاي

دی خجسته و          ه را در پيون ن هم دون آنکه ای ندیکایی برخاستن ب بسنده دانستن و یا همچنان براي هدف هاي صنفی و یا س

ه د  اختاری ارگانيک و یک پارچ ه ی س ر پای د و ب ينهکارآم ه س ده و ب م تني ان  ر ه ان و آزادی کش وار نامردم ی خون خ

راز   . یورش آورده شود، چندان راهی به جایی نخواهد برد  ر ف راستي این گزاره را و برهان منطقي آنرا دگرگونی هاي پ

ا             . و نشيبِ سه دهه ی گذسته شهادت می دهد  يم و ب ر نه گِ خود فرات ا را از گستره ی تن ه پ يده است ک را رس ان آن ف زم

اید  . واست ها و مبارزاتِ خود با دیگر طبقات و اقشار، به این مبارزات جدّیت و حتميّت ژرف تری بدهيم پيوند زدن خ ش

ارز چشم          بيهوده نباشد اگر اميدوارمندانه به رویش  ات و اقشار مب ان طبق ی در مي اط سازمانی و حزب آن گونه ای از ارتب

شرایط  مه ی انرژی ها در راه هدف مندی هاي نهایی و قطعی، بدوزیم که با پيوند دادن همه ی مبارزات و گرد آوردن ه

ل و غارت         ان و آدم کشان جمهوري قت را براي فراشد از بت واره گی زندگی در زیر یوغ سرمایه داري وابسته ی ملای

                                        .                                                                   ابلهان فقاهت اسلامی هموار سازد 


